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چکامه

روی 
صحنه

 به‌خانه خوش آمدی، احمدخان
به مناسبت خاکسپاری مرحوم دکتر احمد اقتداری در زادگاهش »گراش«

یاد

بیژن بیژنی به بهانه سی‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب از آثاری می‌گوید که این روزها مطالعه می‌کند
از کیارستمی تا ابتهاج

محمدامین نوبهار
فعال فرهنگی

سهند آقایی
 پژوهشگر زبان 

و ادب فارسی

عصرانه

وصال روحانی
مترجم

چهره 
هفته

این که یک فوتبالیســـت کاری غیر از ورزش خود داشته باشد و یا به 
خوانندگی یا بازیگری در سینما روی بیاورد که در چند سال اخیر بازار 
آن داغ شده، اتفاق عجیبی نیست اما این که یک فوتبالیست شاعر 
هم باشد، در نوع خود بسیار جالب و البته نادر است. خصوصیاتی 
که شایان مصلح مدافع پرسپولیس آن را داراست و به‌طور همزمان 
هم فوتبـــال را به صورت حرفه‌ای در بالاترین ســـطح فوتبال ایران 
دنبال می‌کند و هم به‌طور ویژه، به علاقه خاص خود یعنی شـــعر 
و شـــاعری می‌پردازد. مصلح پنجشـــنبه گذشـــته مراســـم جشـــن 

امضای کتـــاب خود را در حضور حدود هزار نفر، خصوصاً هواداران 
پرســـپولیس و جمعی از شـــاعران و هنرمندان در باغ کتاب تهران 
برگزار کرد. این موضوع بهانه‌ای شد تا به سراغ مصلح برویم و او در 
گفت‌و‌گویی که با خبرنگار »ایران« داشت، در این خصوص صحبت 

کرد.

نغمه داوودساز
یادداشت‌هایی پیرامون ایران فرهنگی

تحشیه

دو دفتر صد برگ شعر گفته‌ام و دور انداخته‌ام!
با شایان مصلح، فوتبالیستی که شاعر است

زهرا شایانفر 
خبرنگار

حامد جیرودی 
خبرنگار

از تبریز تا بوشهر

این آخر هفته می‌توانید تماشاگر این 
باشید نمایش‌ها 

آخرین‌بار وقتی بعد از دیدار چندساعته‌مان آمده بود تا ما 
دانشجوهای همشـــهری‌اش را تا در ورودی دایرة‌المعارف 
بزرگ اسلامی بدرقه کند، یکی از بچه‌ها پرسید: استاد دیگر 
نمی‌آیید جنـــوب؟ به خانه ســـری نمی‌زنیـــد؟ این ویژگی 
جذاب اقتداری بود که هرچند ۷۰ سال از او کوچک‌تریم، اما 
می‌توانیم با او بگوییم و بخندیم. مکثی کرد، خندید، گفت: 
دوست دارم بیایم. اما من دیگر آن‌جا کسی را ندارم. پدران 
شـــما شـــاگردان من بودند. رفقایم دیگر همه رفته‌اند. مرا 
هم دیگر آن‌جا کسی نمی‌شناســـد. این را راست می‌گفت. 
اقتداری وقتی مُرد، تازه خیلی از هم‌ســـن و ســـال‌های من 
پرســـیدند، او که بود؟ با وجود این ناشناسی، ما همه مردم 
گراش، مدیون اقتداری‌ایم و یک گام آن‌طرف‌تر همه مردم 
جنوب ایران و چه بســـا هر آدمـــی که دل در گرو این خاک و 

این آب دارد، حالا برایتان می‌نویسم چگونه؟
اقتـــداری گفت »پدران شـــما شـــاگردان من بودنـــد.« من اما 
می‌گویم نه تنها پدران ما  حضور او را در آن خطه حس کردند، 
بلکه ما و فرزندان ما نیز همه در مکتبی ســـواد آموخته‌ایم که 
احمد اقتداری بنایش را گذاشـــته است. همان ۷۰ سال پیش. 
او که در جوانی، رئیس فرهنگ لارســـتان و بنادر خلیج فارس 
شـــده بود در نخســـتین اقدام، پیگیر راه‌اندازی مدارس نوین 
در سراســـر جنوب شـــد و بیش از ۲۳۰ مدرسه را در هرمزگان و 
بوشهر و فارس بنا نهاد. مدارسی که تا امروز هستند و فرهنگ 
و ادب را در جنوب اعتلا می‌دهند. شاید به همین علت است 
که می‌گویم هر کدام از ما جنوبی‌ها از آبشـــخور فرهنگی‌ای که 
او ســـنگ بنایش را گذاشـــت، بهره‌ای برده‌ایم. ما و پدران ما و 

پدربزرگ‌های ما.

این امـــا تنها زمینه‌ای نیســـت که ما را مدیـــون احمدخان 
می‌کند. دین بـــزرگ او به گردن همه ما کـــه قلبمان با نام 
ایران و خلیج‌فارس می‌تپد در آن هویتی است که ما امروز 
داریم و ریشـــه در اســـناد و مطالعات او دارد. هر کدام از ما 
بارها با کارزارهـــای حمایت از نام »خلیج‌فـــارس« روبه‌رو 
شـــده‌ایم و جایی آن را از آن خودمان دانســـته‌ایم یا جایی 
خودمـــان را »ایرانی« گفته‌ایـــم و با وجود ایـــن خیلی از ما 

نمی‌دانیم وقتی این مناقشـــه در تاریخ آغاز شد، چه کسی 
پا به میدان گذاشت و این خاک و آب پرمناقشه را بازخوانی 
کرد؛ شهرها را خانه به خانه گشت و کاغذهای دست‌نویس 
را از زیـــر خروارها خاک بیرون کشـــید، تصحیـــح کرد و آنها 
را برایمان خوانـــد. اقتداری بود که نخســـتین‌بار کتیبه‌های 

باســـتانی را نشـــانمان داد و گفت این نیلی مـــواج، نامش 
خلیج فارس است.

جنـــوب، خانه اقتداری بود. جایـــی که وجب به وجبش را با 
پای پیاده گشـــته بود، عکس برداشـــته بود و اســـناد هویتی 
ما را از پســـتوی خانه‌های خشـــت و گلی بیرون کشیده بود. 
اقتداری و افشـــار، در هشـــتاد ســـالگی هم آرام نداشـــتند و 
پیگیر بودند. حتی تا همین اواخر؛ در ســـینه ادب فراوانش، 
زبان پرشوری داشـــت که حکایت‌های بسیاری درباره‌اش 
نقل می‌شـــود. از جملات تند و تیزش به ســـران دولت‌ها، 
به هرکســـی که حتـــی واژه‌ای درباره ایران جـــا بیندازد. چه 

گریشمن فرانسوی باشد و چه شاه جوان ایران.
منِ جـــوانِ بیننـــده امروز، اقتـــداری را اگرچه جـــز چندبار 
بیشـــتر ندیـــده‌ام و بـــا او گپ نـــزده‌ام، امـــا هرگـــز او را در 
ســـکون نیافته‌ام. حرکت، وجه تمایز این نســـل بود. نسل 
آدم‌های روش‌ســـاز و تفکرساز. نســـل آدم‌هایی که از فراز 
تاریخ، جهان را می‌نگریســـتند و از همان زاویه دید اســـت 
که اقتداری می‌گویـــد: »ایران می‌ماند، همچون ققنوس... 

تاریخ نشان داده است.«
او به خانه برگشـــت. در آرامشی که هیچ‌کس از او به‌خاطر 
ندارد و نـــه با پای پیاده، که ســـوار برمحمـــل ابدی‌اش. او 
به شـــهر کوچکش گراش بازگشـــت تا پس از یک قرن، در 
خانه آرام بگیرد، کنار انیس‌خانم، مادرش. در گورســـتانی 
خانوادگی و تاریخی. مردم شـــهر به انتظار نشسته‌اند تا به 
میزبانی‌اش بیایند، که روی ســـر بدرقه‌اش کنند. مردی که 
پس از رفتنش درست نمی‌دانیم چند کتاب دیگرش را باید 

بخوانیم تا او و عشق دیرین‌اش، ایران، را بشناسیم.
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شـــارحان و تعلیق‌نویســـان کتاب مثنوی 
تاکنـــون کنایـــه »گلـــوی خود گرفتـــن« را 
معنـــا نکرده‌انـــد. فرهنگ‌‌نویســـان نیـــز 
تنهـــا بـــه دو معنی بـــرای »گلـــو‌ گرفتن« 
بسنده کرده‌‌اند: »خفه کردن« یا »انتقام‌ 
گرفتن«. به‌هرتقدیر ما برآنیم که »گلوی 
خـــود گرفتـــن« در ابیات زیر بـــه معنای 
آماده شـــدن برای خواندن )صدای خود 
را صـــاف کـــردن( یـــا حتّـــی آواز خواندن 

است:
پس ایاز مهرافزا برجهید

پیش تخت آن اُلُغ‌ سلطان دوید
سجده‌ای کرد و گلوی خود گرفت

کای قبادی کز تو چرخ آرد شگفت
ای همایی که همایان، فرخی

از تو دارند و سخاوت هر سخی
این بیت‌ها در پایـــان قصه »ایاز و حجره 
داشـــتن او...« در دفتـــر پنجـــم مثنـــوی 
آمده‌اند. ما اکنون به نخستین ابیات این 
داســـتان بازمی‌گردیم. به گمان ما میانِ 
»عشیق« و »ساز« و »ایاز« تناسب برقرار 

است:
چه محل دارد به پیش این عشیق

لعل و یاقوت و زمرّد یا عقیق؟
]...[

شاه شاهان است بلکه شاه‌ساز
وز برای چشم بد نامش ایاز

]...[
قصه محمود و اوصاف ایاز

چون شدم دیوانه رفت اکنون ز ساز
بـــاری، در محـــور عمـــودی ایـــن ابیـــات 
چشـــم  بـــه  تداعی‌هـــا  از  مجموعـــه‌ای 
می‌رسد؛ چنانکه عشیق، عاشیق را فرایاد 

می‌آورد و شاه‌ســـاز یا ســـاز )سامان( آلت 
نواختن را. توضیحش شایســـته است که 
»عاشـــیق« به موســـیقیدانان و شـــاعران 
دوره‌گـــرد بایاتی‌ســـرا اطـــاق می‌شـــود. 
عاشـــیق‌ها در قدیـــم بـــا کلماتـــی چون 
»بخشـــی« )نوازندگان شـــمال خراســـان 
و ترکمن‌صحـــرا( و »دده« )روحانـــی( و 

»اوزان« خوانده می‌شدند. 
محمدرضـــا  کـــه  هســـت  یـــادم  در 
شـــفیعی‌کدکنی ســـال‌ها قبـــل در کلاس 
»حافظ« به ایهام یا تبادر »بخشـــی« در 
مصراع »خوبان پارســـی‌گو بخشـــندگان 
عمرند« اشاره کرد و نسخه‌ بدل »ترکان 
پارسی‌گو« را نیز در آن بحث داخل کرد. 
وامّا »ایاز« یا ایاس )معشـــوق ســـلطان 
محمـــود( در ایـــن میان چـــه ارتباطی با 
ســـاز و آواز دارد؟ ما پیشـــتر دیدیم که او 
در پایان داســـتان ســـخنانی به‌ آواز ســـر 
می‌دهـــد. همچنیـــن بـــه نظر می‌رســـد 
معنـــای اصطلاحـــی »ایـــاز« نیـــز مورد 
توجه مولوی بوده اســـت؛ چنانکه گمان 
مـــی‌رود نظامی نیـــز در مخزن‌الاســـرار 
میان »نغمه داوودساز« و »ایاز« تناسبی 

برقرار کرده است:
یافته در نغمه داوودساز

قصه محمود و حدیث ایاز
در فرهنـــگ لغات و اصطلاحـــات کتاب 
اوپانیشـــاد ذیـــل »ایـــاس« آمده اســـت: 
»نام یکـــی از انگرس‌ها؛ مصنف بعضی 
از ســـرودهای ریگ‌بیـــد.« همچنیـــن در 
همـــان فرهنـــگ کـــه به‌همـــت تاراچند 
و جلالـــی نائینـــی نگاشـــته شـــده، ذیـــل 
»انگـــرس« چندیـــن معنـــی ذکر شـــده 

اســـت و آنچه به کار ما می‌آید این است: 
»نـــام روحانیونی که با به‌کار‌بـــردن اوراد 
سحرآمیز سرودهای مذکور ]اتهرون‌بید[ 
قربانی را در قبال حوادث ناموافق حفظ 
می‌نمایند.« در اوپانیشـــادها آمده است: 
»آنکـــه مـــا ]موکلان حـــواس[ را بـــه این 
مرتبه رسانیده کجاست؟ چون او را اصل 
همه یافتنـــد نام او ایاس )بـــه معنی آن 
کسی که در دهان مقام دارد( مقرر شد و 
انگرس نیز نام او از آن مقرر شد که پران 

زبده اعضاء اســـت، چه در لغت »انگ« 
اعضاء را گویند و »رس« زبده را.«

به‌هرتقدیر به‌نظر می‌رســـد که در گذشته 
برخـــی خنیاگـــران بـــا نام‌هـــای ایـــاس و 
آثنائوس  انگرس خوانـــده می‌شـــده‌اند. 
)ســـده دوم میلادی( در کتاب خود »بزم 
فرزانگان« به نقل از کتاب »پرســـیکا« اثر 

دینُن روایتی آورده است از دیدار گوسان 
یا خنیاگـــری به‌نام انگارس با آســـتیاگ، 
آخرین پادشاه ماد: »پس از آنکه کوروش 
از آســـتیاگ خواســـت که او را بـــه پارس 
بفرســـتد، چنیـــن روی داد کـــه آســـتیاگ 
بـــا دوســـتان خود به بـــزم نشســـته بود و 
خنیاگـــری را به‌نام انـــگارس به مجلس 

فراخوانده بودند. 
او نخســـت ســـرودهای بلند خود را اجرا 
کـــرد و در پایـــان ایـــن ســـرود را خوانـــد: 

»ددی در لجنـــزار می‌غلتد، شـــتابنده‌تر 
و ســـهمناک‌تر از گراز« آســـتیاگ پرسید 
کـــه ایـــن چـــه ددی‌ اســـت؟ و انـــگارس 
گفت: او کوروش پارســـی ا‌ست. آستیاگ 
می‌دانســـت که گمـــان انگارس درســـت 
اســـت. خواســـت که کوروش را بازگرداند 

اما دیگر دیر شده بود.«

صحنه ای از دفتر پنجم مثنوی 

حتی برای جیم جارموش ســـینماگر مشهور و 66 ساله‌ زاده 
ایالت اوهایوی امریکا هم شرکت در افتتاحیه کن، مهم‌ترین 
جشـــنواره سینمای جهان، افتخاری بزرگ است. این حرفی 
است که خود او اواسط این هفته در لس‌آنجلس خطاب به 
خبرنگاران گفت. »زندگی هنری من از همان آغاز با افسون 
کن همراه بوده و چه چیزی شیرین‌تر از اینکه این گردهمایی 

ویژه با یک فیلم من آغاز شود.«
این اتفاقی است که برای »مرده‌ها نمی‌میرند« جدیدترین 
فیلم جارموش در روز سه‌شـــنبه 24 اردیبهشـــت ماه در کن 
روی می‌دهد و با این فیلم است که هفتاد و دومین جشنواره 
پرطرفـــدار فرانســـوی‌ها بـــه گـــردش در می‌آیـــد. »مرده‌ها 
نمی‌میرند« که یکی از 19 فیلم بخش مســـابقات جشـــنواره 
هم هســـت فیلمـــی عجیب و غریـــب و ترکیبـــی از حرکات 

افتتاحیه جشنواره کن با فیلم  جیم جارموش  

 غیرمتعارف 
در سرزمین زامبی‌ها

ــــرکلاس با  ــــدن کتابی با عنوان »س ــرگرم خوان ــ این روزها س
ــیار مفید وخواندنی بویژه  ــ ــتم؛ کتابی بس ــ ــــتمی« هس کیارس

برای اهالی سینما است. 
ــتانی و آموزشی  ــ ــــتمی« کتاب غیرداس ــــرکلاس با کیارس »س
ــده و با  ــ ــــط پال کرونین تدوین و گردآوری ش ــــت که توس اس
ــــف از جمله  ــــی در چند زبان مختل ــــگفتاری از مایک ل پیش
ــاب با  ــ ــــن کت ــــت.  درای ــر شده‌اس ــ ــــی منتش ــــی و فارس انگلیس
ــتمی  ــ ــــی هنری عباس کیارس ــات و زندگ ــ ــه‌ها، تجربی ــ اندیش
ــنا  ــ ــــت آش ــــی از 10 کارگردان برتر دنیا اس ــد یک ــ ــه بی‌تردی ــ  ک

می‌شوید. 
ــه ای به ظرایف  ــ ــــن کتاب حدوداً 300 صفح همچنین درای
ــتمی اشاره شده  ــ ــیار ریز فیلمسازی آقای کیارس ــ ونکات بس
ــتند  ــ ــینما هس ــ ــه علاقه‌مند به س ــ ــتانی ک ــ ــــت.من به دوس اس
ــیار جذاب را حتماً مطالعه  ــ ــنهاد می‌کنم این کتاب بس ــ پیش
ــه‌های  ــ ــوژه‌ها و اندیش ــ ــــم، س ــــاخت فیل ــورد س ــ ــد و در م ــ کنن

فیلمسازی چون عباس کیارستمی آگاهی پیدا کنند.
ــودم »پیر  ــ ــــن مطالعه کرده ب ــــش از ای ــاب دیگری که پی ــ کت
ــــت که سال  ــــنگ ابتهاج اس پرنیان اندیش« خاطرات هوش

1391در دو جلد قطور منتشرشد. 
»پیرپرنیان‌ اندیش« در گفت‌و‌گو با میلاد عظیمی و عاطفه 

ــــت که در این کتاب هوشنگ ابتهاج به بیان عقاید،  طیه اس
ــیاری از چهره‌های بنام  ــ ــرات و خاطرات خود درباره بس ــ نظ
ــــت در زمان خود می‌پردازد درواقع  موسیقی، شعر و سیاس
ــاره  ــ ــــی آقای ابتهاج در این کتاب اش ــه‌های سیاس ــ به اندیش

شده است.
ــد بگویم  ــ ــود نیز بای ــ ــیقایی خ ــ ــای موس ــ ــورد فعالیت‌ه ــ درم
ــتاد علی  ــ ــر کنم ازآثاراس ــ ــــت بزودی آلبومی را منتش قراراس
ــــت قطعه است با تنظیم هنرمند ارجمند  اکبرپور که درهش

رضا فدایی و با اشعاری از عبدالرضا رضایی‌نیا. 
ــــوی شرکت  ــــت و از س نام این آلبوم »نیلوفر نیلوفران« اس
ــر می‌شود. آلبوم  ــ ــــروش بزودی منتش صوتی و تصویری س
ــــت با  ــــن روان اس ــتاد کامبیز روش ــ ــازی اس ــ دیگرم به آهنگس
ــیقی آن نوشته شده است ولی هنوز  ــ عنوان »نوروز« که موس

ضبط نشده و منتظر همکاری با یک اسپانسر هستیم. 
ــای کامبیز  ــ ــــن همکاری من با آق ــوم در واقع دهمی ــ این آلب
ــازهای  ــ ــوروز« اثری برای س ــ ــوم »ن ــ ــــت. آلب ــــن روان اس روش
ــــعار  ــــت با اش ــازهای بومی ایران اس ــ ــــیک، ایرانی و س کلاس
بزرگان ادب و شاعران کلاسیک ایران چون خیام، سعدی، 
حافظ، ابوسعید ابوالخیر و معاصرانی چون ژاله اصفهانی 

و فریدون مشیری است.

   تبریز و رقابت نمایشنامه نویسان در دو زبان ترکی و فارسی
ــنواره‌ای  ــ ــته از جش ــ ــال گذش ــ ــه س ــ ــرقی ک ــ ــان ش ــ ــتان آذربایج ــ اس
ــنواره ملی  ــ ــال را با جش ــ ــــف رونمایی کرد، امس ــا عنوان ال ــ جدید ب
نمایشنامه‌نویسی »میرزاآقا تبریزی« آغاز کرده است. جشنواره‌ای 
ــــی دارد  ــنامه‌های ترکی و فارس ــ که  دو بخش متفاوت برای نمایش
ــــت در تیر ماه امسال و 14 تیرماه همزمان با روز قلم  و گویا قرار اس
ــنواره که به‌نام ایوب  ــ ــــش را معرفی کند. جایزه این جش برگزیدگان
ــه‌ای آذری  ــ ــور که ریش ــ ــــی، درام نویس و کارگردان تئاتر کش آقاخان
ــده است، دو گروه داور دارد. نمایشنامه‌های  ــ نیز دارد نام‌گذاری ش
فارسی را حمیدرضا نعیمی، عبدالحی شماسی و عطاءالله کوپال 
ــا داوری نادر  ــ ــنامه‌های ترکی نیز ب ــ ــرد و نمایش ــ ــــی خواهند ک بررس
ــوند.  ــ ــیروس همتی ارزیابی می‌ش ــ برهانی مرند، اصغر نوری و س
ــــت و اداره کل فرهنگ و  دبیر این جشنواره سیروس مصطفی اس
ــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری  ــ ــــامی، س ارشاد اس
تبریز، حوزه هنری، سازمان بسیج هنرمندان، مؤسسه بین‌المللی 
الف، دانشگاه نبی اکرم)ص(، انجمن هنرهای نمایشی، کمیسیون 
ــتان از حامیان این  ــ ــورای شهر تبریز و اهالی رسانه اس ــ فرهنگی ش
جشنواره هستند اما آن را انجمن مردم نهاد دانش‌آموختگان تئاتر 

تبریز برگزار می‌کند.
    تئاتر مشهد و هفت نمایش روی صحنه

ــان را به  ــ ــــهد که اجرای عمومی نمایش‌هایش هنرمندان تئاتر مش
برگزاری جشنواره‌های تئاتری ترجیح می‌دهند این روزها با هفت 

نمایش میزبان مخاطبان هستند.
ــندگی و کارگردانی هادی  ــ ــه طراحی، نویس ــ ــــی ب »ماندارین« نمایش
ــــت که در  محمدخانی، یک اثر موزیکال فیزیکال بدون دیالوگ اس
فضای موسیقی طراحی و تنظیم شده و به‌صورت سولو اجرا می‌شود. 
داستان این نمایش تلاش انسان برای تبدیل شدن به چیزی است که 
در طول حیاتش برای آن تلاش می‌کند و در راستای همین تلاش به 
مسیری دیگر هدایت شده و مسخ می‌شود. ماندارین داستان تغییر 
است و‌ زاده شدن... داستان جدا شدن از خود، برای پیوستن به خود. 


